
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
7حادثه 2270 ســال نهــم | شــماره     1400 22 خــرداد  شــنبه  | 

ســیما فراهانــی | پوشــش برنامــه خبــری 
برایــش از همــه چیــز مهم تــر بــود. همیــن 
کــه نیمه هــای شــب وقتــی نتوانســت  شــد 
ج  بــا خــودروی شــخصی اش از شــهر خــار
کســی پیــدا  کســی رفــت. تا شــود، ســراغ تا
نکــرد. اتوبــوس هــم نبــود. بــا ایــن حــال از 
رفتــن بــه مأموریــت منصرف نشــد. ایــن بار 
وقتــی  رفــت.  عبــوری  خودروهــای  ســراغ 
کــرد،  پیــدا  خــودش  بــرای  همســفر  یــک 
اطمینانش بیشــتر شــد. خودروی پژو 405 
نقــره ای همانی بــود که جلوی پــای محمد 
همــان  کــرد.  ترمــز  همســفرش  و  دلکــش 
کامــا مطمئن بود،  که بــه ظاهر  خودرویی 
ولــی درنهایت بــای جان محمد و دوســت 
کــه روی صندلــی  تــازه اش شــد. مســافری 
کــه  عقــب خوابیــده بــود، مســافر دیگــری 
روی صندلــی جلــو نشســته و راننــده ای که 
اینهــا  باشــد. همــه  عــادی  ســعی می کــرد 
محمــد و همســفرش را دلگــرم کــرد. آنهــا با 
کوله هایشــان راهــی شــدند، ولــی در اولیــن 
خروجــی همــه چیــز عــوض شــد. ســناریو و 
صحنه هــای ســیاه یــک بــه یــک بــه تصویر 
کشــیده شــد. محمد دلکــش قربانی نقشــه 
شــوم ســه زورگیر خشــن شــد. تــا پــای مرگ 

رفت و تمام اموالش را از دست داد. 
حالا هشــت روز از آن شب شوم می گذرد. 
راه  درســت  نمی توانــد  دلکــش  محمــد 
بــرود. بــا 21 ضربــه چاقــو در بدنــش زندگــی 
می کنــد. تمــام اموال با ارزشــش را از دســت 
گاهی و دادســرا در  داده و مرتــب در پلیــس آ

رفت وآمد است. 
گفت وگــو بــا خبرنــگار »شــهروند« آن  او در 
کــرد: »آن شــب  شــب پراضطــراب را روایــت 
مقصــدم رامســر بــود. بایــد ســاعت 8 صبــح 
بــه برنامه می رســیدم. ســاعت 12 شــب بود 
کــه بــا خــودروی شــخصی ام راهــی شــدم. 
امــا به دلیــل قوانیــن منع تــردد نتوانســتم از 
ج شــوم، برای همیــن بــه ترمینال  شــهر خار
آزادی رفتــم. خودرویــم را آنجا پــارک کردم و 
کســی بروم. ساعت  خواســتم با اتوبوس یا تا
کســی  حــدودا 3 نیمه شــب شــده بــود. نه تا
کــردم و نه اتوبــوس. همــان زمــان بود  پیــدا 
کــه با یــک پســر جوان آشــنا شــدم. دانشــجو 
بــود و او هــم می خواســت بــه رامســر بــرود، 
بــرای همیــن بــا هــم راهــی شــدیم. نزدیــک 
میــدان آزادی شــدیم. یــک خــودروی پــژو 
کــرد. اتفاقا  405 نقره ای جلــوی پایمان ترمز 
حواس مان بود که سوار هر ماشینی نشویم. 
وقتی دیدیم داخل خودرو یک مســافر روی 
صندلی جلو و یک مســافر هــم روی صندلی 
عقب اســت، خیال مان راحت شــد. مســافر 
صندلــی عقــب خوابیده بود. اصا مشــکوک 
نبودند. هیــچ مــوردی بــرای عدم اطمینان 

وجود نداشت. برای همین سوار شدیم.«

دزدان کم  سن و سال اما خشن
چهره شان را به خوبی به یاد دارد. پسری 
کم سن  و ســال با لهجــه ترکی و یک تیشــرت 

ســبز روی صندلی جلو، پســری حدودا سی 
ســاله با خالکوبی روی بازوی سمت راست 
بــا اندامــی درشــت روی صندلــی راننــده و 
پســری قد بلنــد و حــدودا بیســت ســاله نیز 
روی صندلــی عقب نشســته بودند. محمد 
کوله پشتی هایشــان را داخــل  و دوســتش 
صنــدوق گذاشــتند. در خروجــی فتــح بــود 
کــه راننده بــه بیراهه زد: »همــان لحظه من 
ک آنها آغاز  کــردم و نمایــش ترســنا اعتراض 
شد. هر سه نفرشــان چاقو داشتند و به من 
و دوستم حمله کردند. ضربه ها را یکی پس 
کــردم مقاومت  از دیگــری می زدنــد. ســعی 
کنم. سعی کردم کنترل ماشــین را از راننده 

بگیرم، ولی نشد.«

25  دقیقه دلهره آور
آنها همســفر محمد دلکــش را از خودرو به 
بیرون پرت کردند. حتــی هنگام ضربه زدن 
گوشــی گران قیمــت او را هم شکســتند. او را 
در میانه راه از ماشــین به بیرون پرت کردند 
و محمد تنهــا مانــد. درگیری ادامه داشــت 
خ دهد:    و هــر لحظــه ممکــن بــود جنایتــی ر
»درســت یادم اســت. ســاعت 4و20 دقیقه 
سوار شدم. ســاعت 4و45 دقیقه از ماشین 
به بیرون پرت شــدم. 25 دقیقــه زمان برد، 
ولی به اندازه چند  ســال طول کشید. در آن 
کــه زنــده نمی مانم.  لحظــه تصور می کــردم 
کــه حتی تــوان حرکت کردن  آنقدر مــرا زدند 
نداشتم. ابتدای اتوبان ساوه درست بعد از 
عوارضی ســاوه کنــار گاوداری بود کــه مرا به 
پایین پرت کردند. دو ســاعت طول کشــید 
تا توانستم خودم را به جاده اصلی برسانم. 
در آن لحظــات احســاس می کــردم که جان 
ج می شــود. نمی توانســتم راه  از بدنــم خــار
بــروم. روی زمیــن می خزیــدم. دو ســاعت 

تمــام روی زمیــن بــا آن همــه زخــم چاقــو 
خزیــدم. اســتخوان دنده ام شکســته و درد 
امانــم را بریده بــود. با این حــال باید خودم 
را نجات می دادم. درنهایت به جاده اصلی 
رســیدم. یک خــودروی ســمند مرا دیــد. با 
گرفــت و مرا بــه بیمارســتان  پلیــس تمــاس 
بــه  کــه  بــود  صبــح   7 ســاعت  رســاندند. 

بیمارستان رسیدم.«

خسارت 200 میلیون تومانی
وضعیــت همســفر محمــد بهتــر از خــودش 
بــود. او را همــان ابتــدا از ماشــین بــه بیــرون 
پرتــاب کردنــد. او هــم چاقو خــورده بــود، ولی 
اوضاعــش بهتر بود. هم خســارت مالــی و هم 
خســارت جانــی کمتــری دیــد. بــا ایــن حــال 
او نیــز پیگیــر ایــن پرونده و شــکایتش اســت:   
»اســتخوان دنــده ام شکســت. پــای راســتم 
13 ضربــه چاقو خورد، طوری کــه حس از پایم 
رفتــه و نمی توانــم حرکتش بدهم. همســفرم 
هم ضربه چاقو خــورده، ولی وضعیتش کمی 
بهتر اســت. او نیــز خســارت مالی دیــد. چون 
جــوان شیک پوشــی بــود، فقــط لباس هــای 
داخل کوله اش حدودا 14 یا 15 میلیون تومان 
می ارزید. هرچند که گوشــی شکسته اش را با 
خود بــرد. اما مــن حــدود 200 میلیــون تومان 
خســارت دیــدم. دوربیــن، لپ تــاپ، گوشــی 
آیفون سون پاس، مودم، تبلت سامسونگ و 
حدودا یک میلیون و 700 هزار تومان پولم را از 
دســت دادم. از همان روز اول شــکایت کردم. 
پرونده ام در کانتری 14 احمدآباد مستوفی و 

گاهی اسامشهر تشکیل شد.« پلیس  آ

دستگیری یک مظنون
گفتــه  یــک نفــر مظنــون دســتگیر شــده؛ 
می شــود که یکی از ســه دزد خشــن عکاس 

خبــری اســت. بــرای همیــن پرونــده ایــن 
گاهی  زورگیــری خشــن بــا نیابــت بــه اداره آ
گاهــی تهــران منتقــل شــده  پنجــم پلیــس آ
را  دستگیرشــده  فــرد  »همســفرم  اســت: 
شناســایی کــرده و حــالا مــن باید بــروم و او 
کنــم. البتــه هنــوز نرفتــه ام و  را شناســایی 
کــه خــودش باشــد. ایــن  مطمئــن نیســتم 
درحالی اســت کــه عــاوه بر خســارت جانی 
و مالــی که از ســوی دزدان به من وارد شــد، 
کــرده ام.  کلــی هــم هزینــه درمــان پرداخت 
کارم قــول پرداخــت  البتــه از طــرف محــل 
را داده انــد.  تمــام هزینه هــا و خســارت ها 
پرونــده  و  مــن  پیگیــر حــال  بســیار  اتفاقــا 
هســتند. خودم هم به زودی به محل کارم 

برمی گردم.«

حمله های مشابه
محمد دلکــش که درحــال حاضــر معاون 
در  اســت،  تهــران  عکــس  آژانــس  عکــس 
ادامه صحبت هایــش می گویــد: »البته این 
کــه طعمــه زورگیــران  اولیــن بــاری نیســت 
می شــوم. چنــد بــار دیگــر ســر برنامه هــای 
گرفتم،  مختلــف خبری هــدف حملــه قــرار 
ولــی در هیچ کــدام به انــدازه حالا خســارت 
ندیدم. یک بار یادم می آید که برای سرقت 
خیابــان  در  گــزارش  درحــال  مجســمه ها 
آنجــا هــدف حملــه  بــودم.  اســتاد معیــن 
دزدان قرار گرفتم. دستم را با چاقو بریدند. 
می خواســتند دوربینــم را ســرقت کنند، اما 
موفــق نشــدند. با این حــال چاقــو خوردم. 
یــک بــار دیگــر هــم وقتــی داشــتم از برنامــه 
خبــری برمی گشــتم، فــردی قصــد داشــت 
تجهیزاتــم  و  دوربیــن  کــه  کوله پشــتی ام 
داخلش بود، ســرقت کند، اما من مقاومت 

کردم و این اتفاق نیفتاد.«

آب بازی  مرگبار یحیی در هوتک
شــهروند | یحیی شش ساله در روســتای شیخان کرگ  بلوچستان 
غــرق شــد و بــه کام مــرگ فرو رفــت. کــودکان بلــوچ هر ســاله یــا قربانی 

»هوتک ها« می شوند یا طعمه »گاندوها«.
مصیبت های بی آبــی و البته پرآبــی همچنان در بلوچســتان ادامه 
دارد و هــر چنــد وقت یــک بار بــه دلیــل نبــود لوله کشــی آب در بیش از 
گواری هستیم.  یک هزار و 300 روســتای این منطقه شاهد حوادث نا
کــه قربانــی  در شــش ماهــه گذشــته یحیــی ســومین کودکــی اســت 

گودال های جمع آوری آب شده است. 
 سوم شهریور ماه  سال 99 هم دو کودک به نام های »فاطمه پا« سه 
ساله و »یحیی گرگیج« دو ســاله هنگامی که برای برداشت آب به کنار 
هوتگ رفته بودند، غرق شــدند. همچنین در همان روز در حادثه ای 
دیگر »یســنا پادیان« کودک پنج ســاله اهل روســتای »هــدار« از توابع 
بخش مرکزی شهرستان »راســک« نیز هنگامی که برای بازی در کنار 

رودخانه رفته بود، غرق شد و جان باخت.
کبر  نام این کودکان هم به لیست قربانیان  اضافه شده است. »علی ا
بشکار« شــش ساله اهل روســتای »ســند مراد« از توابع بخش مرکزی 
شهرســتان »دشــتیاری« اول شــهریور مــاه 99 در هوتــگ غــرق شــد و 
جــان باخــت. »علی اصغر بهــرا«  هــم در روســتای »عارف آبــاد« بخش 
»نوبندیان« شهرســتان چابهــار قربانــی هوتک شــده بود.همچنین 
ایــن هوتک هــا مملــو از تمســاح های پــوزه کوتــاه ایرانــی یــا اصطاحا 
»گاندو« هستند. این درحالی است که هوتک ها هم به تنهایی جان 
نمی گیرند. تمساح های پوزه کوتاه هم در این فصل مهاجم می شوند 
و بــرای دفاع  از قلمــرو و لانه های خود کــه در آن تخم گــذاری کرده اند، 
حمله می کننــد.  در آخرین مــورد در تاریــخ 21 مــرداد 99 »امیرحمزه« 
هفت ساله اهل روستای »هوت گت بالا« از توابع شهرستان دشتیاری 
هنگامی که برای برداشــت آب کنــار هوتگ رفته بود، طعمه تمســاح 

پوزه کوتاه ایرانی »گاندو« و دستش قطع شد.

 ابراهیم جیب بر و دوستانش 
در محاصره حلقه پلیس

شهروند| باند جیب بران شرق تهران با سرکردگی ابراهیم به آخر خط 
رسیدند. بیست ونهم بهمن ماه  سال گذشته مرد جوانی به   دادسرای 
ناحیه 15 تهران رفت و پرده از یک ســرقت برداشــت. او گفــت: »دو روز 
قبل برای خرید به سوپرمارکت حوالی خانه ام در تهران نو رفتم. پس از 
خرید، کارت بانکی خود را در اختیار صاحب مغازه گذاشتم و رمز آن را 

هم اعام کردم.«
کی در ادامه گفــت: »در کنار من مرد دیگری هم حضور داشــت.  شــا
فروشنده بعد از اینکه خرید من را حساب کرد، کارتم را روی پیشخوان 
کنار یک کارت عابر دیگر قرار داد. من هم دقت نکردم و به اشتباه کارت 
خود را جا گذاشــته و کارت کناری را برداشتم. وقتی  به خانه برگشتم، 
پیامک های کســر از حساب به گوشی ام ارســال شدند. همان جا بود 
که متوجه شدم کارت را اشتباهی برداشتم و سارقان مبلغ 55میلیون 

ریال از حسابم برداشت کرده اند.«
به دستور مقام قضائی پرونده برای رسیدگی تخصصی و کشف جرم 
گاهی تهران بزرگ ارسال شد و در اختیار دایره  به پایگاه چهارم پلیس آ
گاهان  مبارزه با جیب بری قرار گرفت. پس از ارجاع پرونده تیمی از کارآ
پایــگاه چهــارم بــه ســوپرمارکت اعــزام شــدند و بــا بررســی فیلم هــای 
ضبط شــده و اســتعامات انجام شــده بــا اســتفاده و به کارگیــری از 
شیوه های نوین کشف جرم توانستند هویت سارق را شناسایی کنند. 
آنها بــه آدرس هــای به دســت آمده رفتند و توانســتند محــل اختفای 
متهم واقــع در تهرانپارس را شناســایی کنند. همچنین با هماهنگی 
قضائــی بیســتم اردیبهشــت ماه طــی عملیاتــی غافلگیرانــه موفق به 
دســتگیری ســارق به اســم ابراهیم شــدند.  در زمان دســتگیری یک 

گوشی تلفن همراه به ارزش 45میلیون ریال هم از متهم کشف شد. 
ابراهیــم در تحقیقــات اولیــه منکر هرگونــه اتهامی بــود، امــا وقتی با 
کی در سوپرمارکت  اسناد و مدارک روبه رو شد، به سرقت کارت عابر شا
اعتراف کرد. از آنجا که متهم در بررســی ســوابق کیفری دارای ســابقه 
جرایم جیب بری بود، تحقیقات مدون و تخصصی تری انجام گرفت. 
گاهان شــماره ســریال گوشــی کشف شــده از  در ادامــه تحقیقات کارآ
ابراهیــم را اســتعام کردند. تحقیقات نشــان می داد گوشــی ســرقتی 
است. صاحب گوشــی شناسایی شــد و مأموران گفت: »گوشی تلفن 
همراهم را شب عید در میدان هفت حوض از کیفم سرقت کردند.« در 
ادامه بازجویی ها دسته چک و اموال مشکوکی هم از متهم کشف شد 
و تیم تحقیق توانســتند ســه مالباخته دیگر را هم شناسایی کنند که 

طعمه ابراهیم شده بودند.
گاهی بــا اعام این خبــر در پایان گفت:  رئیــس پایگاه چهارم پلیس آ
»ابراهیــم در ادامــه بازجویــی بــه 10 ســرقت دیگر بــا همدســتی دو نفر 
کــرد. آنهــا نیــز  از دوســتانش بــه نام هــای وحیــد و ســیامک اعتــراف 
شناسایی، دستگیر و به دادسرا معرفی شــدند که با صدور قرار تأمین 

مناسب برای تحمل کیفر روانه زندان شدند.«

خبر3 گفت وگوی »شهروند« با عکاس خبری که 3 بار هدف حمله زورگیران خشن قرار گرفته است

ماجرای 25 دقیقه پراضطراب »دلکش«


